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Abstract 
It is stated in Surah (PBUH) that Sulayman (AS) neglected the remembrance of God (evening 
prayer) due to visiting a number of horses, so the Imam said: "Radduha Ali". In explaining the 
reference of the pronoun "Radduha Ali" as well as the sentence "Tawarat in hijab", two 
promises of the return of "the sun" or "horses" are mentioned; However, there are serious 
problems in both statements. The new hypothesis concludes that although the correct view is the 
promise of the "return of the sun"; But what is meant is not the return of the sun in the opposite 
direction, but its meaning is "the movement and transfer of Sulayman (AS)" to the west. 
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 چكيده 

غافـل  (نماز عصر)،  اسب، از ذكر خداوندبازديد تعدادي ه سليمان (ع) به سبب اشتغال به ك شده بيان» ص« ةسوردر 
دو ، »وارت بالحجـاب تَ« ةجملو نيز » دوها علير«مرجع ضمير تبيين در ». دوها علير«فرمود:  آن حضرت ، لذاشد

 ـذكر شده است؛ اما در هر دو قول اشكالا» ها اسب«يا » خورشيد«قولِ بازگشت  بـه   هت جدي وجود دارد، اين مقال
استفاده از منـابع تفسـيري   نيز با محوريت ديدگاه علامه، ضمن بازپژوهي در تفاسير فريقين و  ـ تحليلي  روش علمي

 جديد، به اين نتيجه رسيده كه اي فرضيه ةئارا ضمنعارض گرديده، مرجعيت ضمير، معتبر، با هدف رفع ابهامي كه بر 
نيست، بلكـه   در جهت معكوساست؛ اما مراد، بازگشت خورشيد » بازگشت خورشيد«، قول ديدگاه صحيح هر چند

 به سمت غرب است.» جايي و انتقال سليمان (ع)هجاب«مفهوم آن، 

 نمازعصر، ردوها علي.رد شمس، سليمان (ع)، ها: واژهكليد
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 مقدمه
دوار گذشته مورد توجه و تفحص دانشمندان گونه كه در اقرآن كريم كتاب آسماني و معجزه جاويد اسلام، همان

پيشرفت علم  بوده است، در عصر كنوني و بالطبع در ادوار آتي نيز مورد توجه قرار گرفته و در رهگذر زمان و
گر علم لايتناهي قرآن بيان اين اشارات علمي .گردد بشري به تدريج زوايايي ديگر از علوم نهان آن منكشف مي

اعجازي قرآن است. برخي اشارات اين كتاب عظيم كه مفاهيم آن  ةجنبؤيدي ديگر بر حضرت باري تعالي و م
ابهاماتي بر مفاهيم آنها عارض )، 1/11: 1380(عياشي،  همواره مانند تجدد خورشيد و ماه، پويا و جاري است
 رف شده است وهاي ابهام آنها برط هاي علمي بشر، جنبه گرديده كه شماري از اين ابهامات در رهگذر پيشرفت

، به »ص« ةسور 33آية برد.  مي تر در علم نهفته در اين كتاب مقدس فرو ضمن رفع ابهام، بشر را در تأملي عميق
در چگونگي مفسران،  ) اشاره نموده است كه»ع« (بازگردانده شدن خورشيد براي سليمان» رد شمس«موضوع 

 اند.  غيرقابل قبول ارائه داده و احياناً تفسيرهايي تمتفاوتفسير و توجيه معنايي اين آيه، نظرات مختلف و 
براي  »خورشيد«و بازگردانده شدن » رد شمس«را به همان معناي ظاهر  »دوها علير«برخي مفسران معناي 

و در توجيه سؤالاتي از قبيل اينكه چگونه اين فعل (تغيير در مدار و جهت حركت خورشيد)  اند سليمان (ع) دانسته
ترين تغييري در زمان و نحوه حركت و چرخش اجرام  پذير است در حاليكه علم دقيق امروزي حتي كوچك امكان

 از قبيلهايي  سشرداند و نيز پ هاي قابل توجه اين منظومه مي فضايي در منظومه شمسي را عاملي در دگرگوني
اند.  شده دچار تكلف گرديدهاينكه چگونه در ممالك مختلف آن زمان موضوعي با اين شگفتي ثبت و گزارش ن

را به معناي بازگرداندن اسبان (و نه خورشيد) براي  »ردوها علي«)، معاصرن (خصوصاً ابرخي ديگر از مفسر
اشكالاتي از بر  كنندهپاسخي اقناعارائة اند كه اين گروه نيز در  (ع) تفسير كرده تكرار سان و رژه به نزد سليمان

كه ضمير مفرد است براي اسبان (صافنات) كه اسم جمع است و نيز متناسب » اه«قبيل متناسب نبودن ضمير 
نبودن اين تفسير با ظاهر آيات پيشين كه اشاره به غروب خورشيد (حتي توارت بالحجاب) نموده است (با توجه 

اند.  عاجز مانده، به معناي عصرگاه) به كلمه عشي 
ها را برتر دانسته  نظرات مفسران، احتمال دو مورد از ديدگاه در تفسير اين آيه، ضمن بيان، علامه طباطبايي

يكي از » تقويت«هاي برتر از نظر علامه به ارزيابي و  است. اين مقال بر آن است كه با محور قرار دادن ديدگاه
» شمسّ رد«اي جديد در اين رابطه به اثبات امكان  فرضيهارائة پرداخته و در نهايت با  ويهاي ترجيحي  ديدگاه

 شناسي تفسير (هرمنوتيك) بپردازد و به اين سؤالات پاسخ دهد كه اولاً از لحاظ علمي با توجه به مبحث روش
بازگردانده شدن خورشيد) به چه مفهوم و به چه نحوي و امكان » (رد شمس« ديدگاه صحيح كدام است؟ و ثانياً

 بوده است؟
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 بيان مسئله 
)، شـدن خورشـيد   (بازگردانـده » رد شـمس «ها (الصافنات الجياد) و مسئله  بازديد سليمان (ع) از اسب مبحثدر 

و نيـز در رابطـه بـا    » ت بالحجابتوار«و » دوها علير«نظرات مفسران در مورد تفسير صحيح و مرجع ضمير در 
» ا عليدوهر«به سه وجه است. برخي  ،اينكه بازگردانيدن خورشيد به چه معنا و به چه نحوي صورت گرفته است

انـد؛   مطرح نمـوده سليمان (ع) جهت جلوگيري از قضاء شدن نماز عصر » بازگردانيده شدن خورشيد«را در معناي 
(جهت سان مجدد و يا ذبح كردن آنها) و برخي، هر دو معنا اند  دانسته» ها بازگرداندن اسب« برخي آيه را به معناي

ضمن بيـان  در اين نوشتار،  اند. محتمل دانسته و ذكر كرده را) ها (بازگردانده شدن خورشيد و بازگردانده شدن اسب
ديدگاه سپس صورت جداگانه مورد ارزيابي و تحليل قرار داده و ه ديدگاه را ب هرپيشينة آراء هر گروه از مفسران، 
 خـتلط مذكور را بـه صـورت م   ، احتمالاتسنّيبا توجه به اين نكته كه مفسران شيعه و  .ارجح، ذكر خواهد گرديد

ديگر ندارند، لـذا آراء مفسـران فـريقين صـرفاً بـر      يكتفسير اين آيه با نحوة از نظر اختلاف بنيادين مطرح كرده و 
 گردد. اساس تاريخ حيات آنها ذكر مي

 آراء گروه اول (بازگرداندن خورشيد)  -1
 اند. را مطرح نموده» دبازگردانده شدن خورشي«، معناي »دوها علير«آية در تفسير از مفسران، اين گروه 
خورشيد غروب كرد و سليمان (ع) نماز «است كه  اين) نقل نموده كه معناي آيه، .ق 150(م. سليمان  بن  مقاتل

: 1423(مقاتل، » عصرش قضاء گرديد به همين علت سليمان (ع) امر كرد كه خورشيد را به من باز گردانيد
ها بر او عرضه شد تا اينكه خورشيد غروب كرد و نماز عصر را  اسب«كه  گويد مي) .ق 207 ). فراّء (م.3/644

يعني » حتّي توارت بالحجاب«) نقل نموده كه .ق 209 ). معمر بن مثني (م.2/404: 1980(فراّء، » نخواند
كه:  بيان نموده) .ق 307 ). قمي (م.2/182 :1381(معمر بن مثني، » خورشيد پنهان شد و در اضمار فرو رفت«
ادي اسب بر سليمان (ع) عرضه گرديد و سليمان (ع) مشغول آنها گرديد تا اينكه خورشيد غايب روزي تعد«

گشت و نماز عصر از او فوت گرديد سپس سليمان (ع) دعا كرد و خداوند خورشيد را براي او بازگرداند و 
 ).2/234 :1363(قمي، » سليمان (ع) نماز عصر را خواند

منظور از توارت بالحجاب، تواري و پنهان شدن خورشيد در حجاب «كه:  ) بيان كرده.ق 333 ماتريدي (م.
توارت بالحجاب كنايه از خورشيد است و آن «گويد:  ) مي.ق 360). طبراني (م.8/624: 1426(ماتريدي، » است

). سمرقندي 5/346ق :1429(طبراني،  »نماز عصر بوده است ،ذكري كه سليمان (ع) آن را فراموش كرد
: 1416(سمرقندي،  »توارت بالحجاب يعني اينكه خورشيد غايب و پنهان گشت«نقل كرده كه:  ق)375(م.
جملة ذكري كه سليمان (ع) آن را فراموش كرد نماز عصر بود و «ق) بيان نموده كه:  516)؛ بغوي (م.3/166

آوردن روايتي  ) ضمنِ.ق 911 (م. ) ؛ سيوطي4/68 :1420(بغوي، » توارت بالحجاب يعني خورشيد پنهان گشت
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(سيوطي،  »خورشيد در حجاب فرو رفت و نماز عصر از سليمان (ع) فوت گرديد«از ابن عباس بيان كرده كه: 
1404: 5/309(. 

روايات  بيت (ع)، همين ديدگاه (بازگردانده شدن خورشيد) را پذيرفته و اهمائمة اهل لازم به ذكر است كه 
گويد كه از علي (ع) در  ابن عباس مي« :) بيان نموده.ق 548 (م. طبرسيوارده از ائمه (ع) به اين شرح است كه 

تا:  (طبرسي، بي» مورد آيه رد شمس سؤال كردم، امام (ع) فرمود: خورشيد پنهان شده و در حجاب فرو رفت
آيه رد دربارة  گويد ابن عباس مي«به اين نحو آمده كه  رويدادين انيز » تفسير مجمع البيان ةترجم«). در 8/741

ام كه گفت:   شنيده» كعب الاحبار«اى؟ گفتم: از  (ع) پرسش كردم، فرمود چه چيزى را از آن شنيده شمس از علي
سوى من ه ها را ب ها شد تا نمازش فوت گرديد، ناراحت شده و گفت اسب سليمان (ع) مشغول سان ديدن اسب

مان (ع) نماز عصرش فوت شد و خورشيد در نقاب دروغ گفته، زيرا سلي» كعب«بازگردانيد. پس على (ع) فرمود: 
مغرب چهره پوشيد، سليمان (ع) به امر خداوند به خورشيد دستور بازگشت داد و آن بازگشت و او نماز عصر را 

اند  كليني و شيخ صدوق نيز در كتب خود به تفسير اين آيه اشاره نموده ).21/102: 1352(بهشتي،  »به جاى آورد
 شود. مطالب، در ادامه به اهم آن روايات در كتب متأخرين پرداخته مي ةلتكرار و اطا كه جهت پرهيز از

را بازگشت خورشيد دانسته » توارت بالحجاب« ) با ذكر روايتي از كتاب كافي، معناي.ق 1112 (م. حويزي 
 .نافله بوده است (نه فريضه)(ع) فوت شده نماز  روايتي از امام باقر (ع) بيان كرده كه نمازي كه از سليمان با ذكرو 

 من لايحضره كتب پردازد؛ حويزي سپس به نقل از در ادامه به نقل روايتي با همين مضمون از علل الشرايع مي
را در روايات به معناي بازگردانيده شدن خورشيد دانسته است. » ها علي ردو«الفقيه، مجمع البيان، تفسير قمي، 

جملة در  »ها«ضمير «حويزي بيان نموده كه:  ة) به شيو.ق 1090 (م. كاشاني). فيض 455/ 4: 1415(حويزي، 
»وها علي؛ »گردد و معناي آيه اين است كه خورشيد غروب كرده است يمضميري است كه به خورشيد بر »رد

فسير سپس فيض كاشاني به ذكر روايات در اين رابطه پرداخته و با ذكر رواياتي كه كليني و صدوق و طبرسي در ت
: 1415(فيض كاشاني،  »تفسير نموده است.، را ناظر به بازگردانيدن خورشيد» ردوها علي«اند،  اين آيات آورده

4/298 .( 
روزي اسباني بر سليمان (ع) عرضه گرديد تا اينكه خورشيد غايب شده و «ق) بيان كرده كه: 1107(م بحراني

؛ وي سپس »را بر او بازگرداند و او نماز عصر را خواندپس خداوند خورشيد  ؛نماز عصر آن حضرت فوت گرديد
شيوة به هاي من لا يحضره الفقيه و مجمع البيان پرداخته و  به ذكر روايات وارده در اين زمينه برگرفته از كتاب

پردازد  به بازگردانيده شدن خورشيد مي» ردوها علي«فيض كاشاني و حويزي به ذكر روايات دالّ بر تفسير 
بحراني  همين روش ، بهق) نيز دركنزالدقائق در تفسير اين آيه1125(م ). قمي مشهدي4/654: 1415اني، (بحر

 ).3/530ش : 1368است. (قمي مشهدي،  عمل نموده
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(ع) نيز مطرح  در مواردي ديگر و براي غير از سليمان» رد شمس«(خصوصاً شيعه) موضوع  در منابع روايي
گردد، شيخ  اين پيشامد در زمان حيات پيامبر اكرم (ص) و علي (ع) مشاهده مي گزارشاتي مبني بر وقوع شده و

و ديگرى پس از او) با  »ص«مفيد با بيان اينكه اين اتفاق (رد شمس) دو بار ديگر نيز (يكى در زمان پيامبراكرم
: 1380ت. (مفيد، حضور علي (ع) انجام پذيرفته است، هر دو مورد اين پيشامد را با اسناد خود ذكر نموده اس

نيز به اين موضوع اشاره شده است (مفيد، ، »)امالي«كتاب  مانند()، البته در ساير آثار شيخ مفيد 333-336
: 1380)، در علل الشرائع (ابن بابويه، »ع«مضمون اين رويداد (رد شمس با حضور امام عليو ) 412: 1364

) و 61-3/58تا:  )؛ بحار الانوار (محمدتقي مجلسي، بي390-1/389تا:  )، كشف الغمه، (اربلي، بي2/143-149
 است. ذكر شده) 89 -88 و نيز 1/9: 1381، (ناييجي نوري، »ترجمه عده الداعي«از قبيل  نيز در كتب ديگر

 آراء گروه دوم (بازگرداندن اسبان)  -2
عمدة اند.  (صافنات) تفسير كرده ن(خصوصاً مفسران معاصر)، اين آيه را به بازگردانده شدن اسبا برخي از مفسران

، به اين آراء و دلايل اين گروه مبني بر دلالت آيه به بازگردانده شدن اسبان، در تفسير نمونه، گزارش شده است
و ؛ از ديدگان سليمان (ع) پنهان شدند» ها اسب«اين است كه » حتي توارت بالحجاب«جملة كه معناي مضمون 

). مؤلف 19/274 :1371ها را نزد وي بازگردانند. (مكارم شيرازي،  كه اسب مان دادفر سپس سليمان (ع)، مجدداً
مدعي است كه تفسير داند و  مي »ها بازگردانده شدن اسب«را به معناي » ردوها علي«آية تفسير نمونه، ضمير در 

در  وي». اند گزيدهموافق چيزى است كه بعضى از مفسران همچون فخر رازى بر، »ها بازگرداندن اسب«آيه به 
چگونه ممكن است خداوند در آغاز اين  كه كند به عبارتي از سيد مرتضي علم الهدي اشاره مي، اثبات نظر خود
انگاري در خواندن نماز) به وي نسبت  (سهل (ع) را مورد مدح قرار دهد، سپس بلافاصله كار زشتى آيات، سليمان

 .)19/275ش:1371ازي، و (مكارم شير )93تا،  بي دهد؟ (علم الهدي:
اول ذكر شده و كمتر ديدگاه گروه  ضميمةاز سوي غالب مفسران به (دوم)  با توجه به اين نكته كه اين ديدگاه

گروه دوم  كه ديدگاهـ گروه سوم بررسي آراء به ، يك مفسر بيان شده، لذا جهت عدم تكرار مستقلبه صورت ديدگاه 
 شود. پرداخته ميـ  در آن ذكر شده استنيز 

 اند برخي هر دو احتمال را مطرح نموده -3
 اند.  برخي از مفسران فريقين، احتمال صحت هر دو تفسير را مطرح نموده

، »هايي عرضه گرديد تا اينكه نماز از او فوت گرديد (ع) اسب بر سليمان«) بيان نموده كه: .ق 310طبري (م.
كه  گويد مي» قتاده«ء فريضه غافل گرديد و سپس به نقل از (ع) از ادا كه سليماناست نقل كرده » سدي«از  طبري

(ع) در مورد  از علي«كه:  گويد مي طبري كه از سليمان (ع) فوت گرديد نماز عصر بوده است؛ سپس فعليآن 
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قرار  ءپرسيده شد كه امام (ع) فرمود كه آن همان نماز عصر است كه سليمان (ع) با آن مورد ابتلا» صلاه الوسطي«
)؛ سپس 23/99: 1412(طبري، » و معناي توارت بالحجاب، به حجاب و پوشش رفتن خورشيد است گرفت

ها را به  اين است كه سليمان (ع) فرمود اسب معناي ردوها علي«نقل كرده كه: » سدي«طبري در قولي متغاير، از 
: 1412(طبري، » افل كردندهايي كه من را مشغول به خود كرده و از ذكر خداوند غ بازگردانيد، همان اسب

هر دو معناي بازگردانده ، فراّء در مورد توارت بالحجاب ديدگاه) در ضمن بيان .ق 338 ). نحاس (م.23/100
 370(م.  ). جصاص3/311: 1421ها را مطرح نموده است (نحاس،  شدن خورشيد و نيز بازگردانده شدن اسب

 ). 5/257: 1405كند (جصاص،  اشاره مي» اه اسب« و» خورشيد«) نيز به هر دو مورد يعني .ق
اند،  ها دانسته را ناظر به فرمان بازگرداندن اسب» ردوها علي«ي ) بيان كرده كه برخي معنا.ق 427 ثعلبي (م.

كند كه در آن امام (ع) ضمن مردود شمردن اين نظريه (كه كعب  علي (ع) اشاره مي اما وي سپس به روايتي از
» مقاتل« ديدگاه سپسداند، ثعلبي  كرده)، آن را ناظر به خورشيد و بازگردانده شدن آن مي الاحبار آن را مطرح

مبتني بر تأييد فرموده علي (ع) در تفسير آيه به فرور رفتن خورشيد در حجاب و نيز بازگردانده شدن خورشيد را 
توارت «كه در تفسير آيه ) بيان نموده .ق 450). ماوردي (م.201-8/200: 1422بيان نموده است. (ثعلبي، 

علي  دو قول وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه خورشيد در حجاب و پوشش رفت (و روايتي از» بالحجاب
(ع) پنهان شده و در  ها از ديد سليمان ني بر اين نظر نقل نموده است) و قول ديگر اين است كه اسبت(ع) مب

 ). 93-5/92تا:  حجاب قرار گرفتند. (ماوردي، بي
فوت ، حجاب خورشيدواسطة نقل كرده كه نمازي كه از سليمان (ع) به » جبائي«) از .ق 460شيخ طوسي (م.

به معناي فرو رفتن » ت بالحجابتوار« در تفسيرِ و شد، نماز فريضه و واجب نبوده بلكه نمازي مستحبي بوده
ردوها «كند كه وي  نقل مي» مانير«)؛ سپس از 8/560: 1389خورشيد در حجاب اشاره نموده است (طوسي، 

ق) بيان نموده  530(م. ). ميبدي8/561: 1389ها تفسير كرده است. (طوسي،  را در معناي بازگرداندن اسب» علي
به معناي در حجاب رفتن خورشيد است و بر اين مدعا روايتي را از علي (ع) نقل نموده » ت بالحجابتوار«كه 

 :1371ها دانسته است. (ميبدي،  را به معناي بازگرداندن اسب» دوها علير«كند كه  نقل مي» كلبي«سپس از  است؛
8/348-349(. 

ها سليمان (ع) را به خود مشغول كردند تا  كه اسب بيان نموده» حسن بصري«) به نقل از .ق 548 (م. طبرسي
نقل كرده كه » جبايي«پس از س طبرسي اينكه خورشيد غروب كرد و نماز عصر سليمان (ع) از وي فوت گرديد؛

» دوها علير«به تعدادي از مفسران كه . وي در ادامه بوده است نماز نافله ،(ع) فوت گرديد نمازي كه از سليمان
بيان البيان نيز  )؛ در ترجمه مجمع8/741: 1372نمايد. (طبرسي،  دانند اشاره مي ها مي را ناظر به بازگرداندن اسب

و در » شده كه اسبان، سليمان را از نماز عصر باز داشته و مشغول كرد تا وقت آن سپرى شدگفته «كه:  شده است
-21/100: 1352(بهشتي، ». گردد ها برمى اند: ضمير (توارت) به خَيل و اسب برخى گفته«كه:  كردهادامه بيان 
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، در جوامع الجامع (طبرسي، )؛ مضمون اين دو احتمال در تفسير اين آيه (بازگردانيدن خورشيد و يا اسبان)102
) نيز بيان 336 - 5/337: 1374طور مفصل در ترجمه جوامع الجامع (اميري شادمهري، ه ) و ب3/435: 1412

 شده است.
ممكن است ناظر به خورشيد باشد و هم  هم» دوها علير«جملة «) بيان كرده كه: .ق 606 فخررازي (م. 

كرده است. (فخر  ذكرس احتمالات مختلف را در تفسير اين آيه به تفصيل و سپ» ها باشد ممكن است ناظر به اسب
 ). 26/390: 1420رازي، 

دوها ر«ولي مرجع ضمير در ، را ناظر به غروب خورشيد» توارت بالحجاب«)، معناي .ق 685 بيضاوي (م.
به هر دو معناي .ق 741 (م. جزي ). ابن5/29: 1418ها دانسته است. (بيضاوي،  را ناظر به اسب» علي (

). 2/208: 1416جزي،  نمايد. (ابن ها و نيز به اختلاف نظر مفسران اشاره مي بازگردانده شدن خورشيد و اسب
ها  به اسب» ت بالحجابتوار«بيان كرده كه ظاهر اين است كه ضمير در » ثعلب«) به نقل از .ق 745 (م. اندلسي
گردد هر چند كه نام خورشيد نيامده است و  مير به خورشيد بازميگفته شده كه ض«گردد و ادامه داده كه  بازمي

). برخي از متأخرين نيز به هر دو احتمال التفات 9/154: 1420(اندلسي،  »دلالتي بر اين معنا است» عشي« ةكلم
و يا (بازگردانيده شدن خورشيد  ) در منهج الصادقين، كه هر دو احتمال.ق 988 (م. كاشانياز قبيل  اند داشته

به هر دو احتمال اشاره داشته  اين تفسير مجدداً ةخلاص) و در 52-8/50تا:  اسبان) را مطرح نموده (كاشاني، بي
 .)5/94: 1363است (كاشاني، 

 ديدگاه علامه طباطبايي 
 يوي در تفسير اين آيه، ابتدا تفاسير ، هر دو احتمال (مذكور در گروه سوم) را مطرح كرده است؛طباطبايي علامه

دوها ر«در » ها«توضيحاتي در مورد مرجع ضمير ارائة كه از اين چند آيه ذكر گرديده را بيان نموده و پس از 
در معناي »علي ،»گويد:  مي» ت بالحجابتوار»نامش  گردد، با اينكه قبلاً ت به كلمه شمس برميضمير در توار

ضمير به مؤيد اينكه «كند كه:  ؛ و سپس بيان مي»شود فاده ميقبلي بود استآية كه در  نيامده بود، ولي از كلمه عشي
در آن آيه  قبلي است، چون اگر مقصود تواري خورشيد نبود، ذكر كلمه عشيآية در  »عشي«گردد كلمه  خورشيد برمي

آن قدر به  من«داند كه سليمان (ع) فرموده است كه:  ، علامه درنهايت، معناي آيه را به اين نحو مي»شد  بدون غرض مي
 ». اسب علاقه يافتم، كه وقتي اسبان را بر من عرضه كردند، نماز از يادم رفت تا وقتش فوت شد و خورشيد غروب كرد

ردوها «و ضمير در » توارت بالحجاب«با تأمل در اظهارات فوق، در نگاه نخست، از نظر علامه، منظور از 
روب خورشيد دانسته است؛ اما وي پس از بيان اين ديدگاه، ، خورشيد است و علامه، معناي آيه را غ»علي
اند: ضمير در  بعضي ديگر از مفسرين گفته«كند كه:  بيان مياي به ديدگاه ديگر (ديدگاه گروه دوم) نموده و  اشاره
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سان اي كه به اسبان داشت، بعد از  و معنايش اين است كه سليمان از شدت علاقه گردد برميتوارت به كلمه خيَل 
 ».عد و دوري ناپديد شدندب ةكرد، تا آنكه اسبان در پشت پرد ديدن از آنها، همچنان به آنها نظر مي

علامه پس از طرح اين ديدگاه اخير، نظر ترجيحي خود يعني همان ديدگاه اول (غروب خورشيد و نه 
قبلي، مؤيد احتمال اول است آية در  در سابق گفتيم كه: كلمه عشي«گويد:  دارد و مي ها) را ابراز مي بازگشت اسب

، به علامه در تكميل ديدگاه خود. »بر گفتار اين مفسر نيست، نه در لفظ آيه و نه در روايات، و هيچ دليلي هم
دانند  مي» شمس«را مربوط به  »دوهار«ضمير در اينكه بعضي از مفسران و نيز برخي از روايات اهل بيت (ع)، 

ها)  (اسب» خَيل«را واژه » ردوها علي«ويد كه برخي از مفسران مرجع ضمير در گ مي سپسكند،  اشاره مي
وجوه، همان وجه اول قابل همة از بين «كه:  كند بيان ميتفسير اين آيه،  بنديجمع در پايانِاند. علامه،  دانسته

: 1374(طباطبايي،  »استاعتماد است، البته اگر لفظ آيه با آن مساعد باشد، و گر نه وجه دوم از همه بهتر 
17/310-308(. 

 تحليل 
، (احتمال به همراه داردن ادو احتمال اصلي در تفسير اين آيه از سوي مفسرهاي فوق الذكر،  برايند آراء و ديدگاه

نقد و ها)، اما بر هر كدام از تفاسير اين دو گروه اصلي،  بازگردانده شدن خورشيد و احتمال بازگردانده شدن اسب
تفسير آيه به باز گردانده شدن ( بر ديدگاه گروه اول اشكالاتي كه اهم وجود دارد.مهمي  اساسي و تاشكالا

 اين موارد است: وارد شده است ) خورشيد
در آيه  صريحاً» صافنات«است در حالى كه لفظ  نشدهبيان » حتّي توارت بالحجاب«در » شمس«واژة  -1 

 ترين مذكور (صافنات الجياد) اولويت دارد.  به نزديك ذكر شده است و برگشت ضمير
(آن را بر من بازگردانيد) لحني دستوري و آمرانه است و ممكن نيست كه » دوها علير«جملة بيان نحوة  -2

 (ع) با چنين لحنى از خداوند و يا فرشتگان درخواست بازگرداندن خورشيد را بنمايد. سليمان
صورت ضمير ه خورشيد را بازگرداند، خداوند است، بنابراين واجب است كه بكسي كه توانايي آن را دارد كه  -3

 ».دوها علير«و نگويد » ردها علي«بگويد » مفرد«مخاطب 
 دارد كه جز در موارد قيامِهاي علمي جديد)  (با عنايت به يافته روشنى اشكالاتاما ، »رد شمس«مسئله  -4

اينكه خورشيد به عقب ، در ادامه اين اشكال لازم به ذكر است كه در واقعتوان آن را پذيرفت.  دليل روشن نمى
هاي الهي توسط قرآن  بازگشته باشد مستلزم تغيير و تحول در نظام آفرينش است و تحويل و تبديل در سنت

» تحويلافلن تجد لسنت االله تبديلا و لن تجد لسنت االله «فرمايد:  گونه كه قرآن مي همان ؛منتفي اعلام شده است
گردش اجرام آسماني نحوة ترين تغييراتي در  )، ضمن اينكه دانشمندان امروزي معتقدند كه كوچك43: (فاطر

است كه اكثريت غالب » علم روز«توجه به همين انگيزي خواهد شد. پيرامون زمين منجر به حوادث شگفت
پور، برزي، پورجوادي،  ا، فارسي، بهرامآيتي، پاينده، حلبي، رهنم«هاي  هاي اخير قرآن، مانند ترجمه ترجمه
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، »خواجوي، صفارزاده، كاويانپور، مجتبوي، مشكيني، انصاريان، مكارم، ارفع، رضايي، طاهري، نوبري و قرائتي
»وها عليداند.  ترجمه كرده» ها به بازگردانده شدن اسب«را » ر 

. انجامد به مذمت وي مي كه اين آيه د، در حاليگرد آيات قبل از اين آيه با تمجيد از سليمان (ع) آغاز مي -5
را به او (قضاء شدن نماز)  منطقي و جايز نيست كه ابتداي آيه وي را ستايش نمايد ولي بلافاصله فعل قبيحي

  نسبت دهد.
توجيه آن مشكل است و اگر آن نماز، نافله و مستحبي  ،فوت شده باشداز سليمان (ع) اگر نماز واجب  -6 

  ؟داشته است رد شمس چه لزومى  بوده است
اگر چه تفسير اين آيه به بازگردانده شدن خورشيد (رد شمس) در روايات متعددى در منابع حديثي و  -7 

روايي آمده است، اما با دقت در اسناد اين احاديث مشخص خواهد شد كه اين روايات هيچ كدام سند معتبرى 
 ). 277-276/ 19: 1374(مكارم شيرازي، » ندارد

اگر خورشيد بعد از غروب كردن « ديگر كه فخر رازي، آن را مطرح كرده است بيان شده است كه: در اشكالي
كردند و اگر كار اين چنين بود ادعاكنندگان بر نقل و  گشت به طور قطع اين را اهل دنيا مشاهده مي دوباره برمي

(فخر رازي،  »كرده به صحت اين داستان خلل وارد سازداظهار آن زياد بودند و همين كه احدي اين اتفاق را نقل ن
1420 :26 /205(. 

كه  وجود داردنيز اشكالاتي ) ها تفسير آيه به بازگردانده شدن اسبديدگاه گروه دوم ( اما در طرف مقابل، بر
است: موارد ذيلآن  اهم 

آيه به بازگردانده شدن ، در روايات متعددي كه از اهل بيت (ع) در منابع حديثي صادر گرديده است -1
 ). 19/277 :1371خورشيد (نه اسبان)، معنا و تفسير شده است. (مكارم شيرازي، 

، مؤيد احتمال اول (يعني رد شمس) است و هيچ دليلي هم نه در لفظ آيه و از آن قبلآية در » عشي« واژه -2
 ). 309/ 17: 1347ر.ك. طباطبايي، ( ست.ني) يعني ارجاع ضمير به صافنات( نه در روايات بر گفتار اين مفسر

ضمير جمع «ها از  ها بود، بايد با توجه به تعداد زياد آن اسب اگر مقصود سليمان (ع)، باز گرداندن اسب -3
؛ زيرا ضمير »دوهار« نه اينكه بفرمايد» يا ردوهم دوهنّر«فرمود:  شد و مي در اين آيه استفاده مي» يا هم هنّ

(نه آنها را)؛ آيه از » دآن را به من باز گرداني«مفرد است، بنابراين معناي صحيح آيه اين است كه ضمير » ها«
، بلكه يك شيء مفرد (يعني »آنها را به من بازگردانيد« بگويد ) استفاده نكرده كهيا هم ضمير جمع (يعني هنّ

اي و  الهي قمشه«معاصر از قبيل  هاي توجه به اشكالات فوق، حتي برخي ترجمهاست.  بودهشمس) مورد طلب 
رغم اشكالات مطرح شده بر خود اين (علي» خورشيد«را نيز وادار به پذيرش ديدگاه بازگردانده شدن » ياسري

 شود. حال به بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در تفسير اين آيه پرداخته ميديدگاه) نموده است. 
است كه نظر راجح علامه همان ديدگاه اول است ولي با اين وجود، اين  گردد استنباط ميآنچه از بيانات علامه 

اشكالاتي در چگونگي تفسير خويش از اين آيه وارد دانسته است و به همين علت ديدگاه دوم را نيز محتمل 
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توان گفت كه علامه، با وجود اينكه نخست، آيه شريفه را ناظر به بازگشت خورشيد دانسته است  دانسته است. مي
حيات علامه و آگاهي ايشان به علوم و كشيفيات جديد در مورد اجرام فضايي)، به اين سبب ا (با توجه به تاريخ ام

نحوة اين موضوع (يعني چگونگي امكان باز گشت خورشيد و  تهايي كه چگونگي عقلانيپرسش كه در مواجهه با
، هر چند بر طبق زده استبه ديدگاه دوم گريزي  ،پاسخ مناسبي نداشته ،اند ال قرار دادهؤاين بازگشت) را مورد س

به » ها علي دور«در  »ها«سخنان خود علامه با توجه به مواردي كه خود وي هم ذكر نموده است از نظر او ضمير 
 ها).  گردد و مقصود از آيه، بازگردانده شدن خورشيد است (نه بازگردانده شدن اسب برمي »شمس«

بازگشت خورشيد، ديدگاه  و امكان با پاسخ به چگونگياي نو،  فرضيهارائة است كه با  اكنون بر آن اين نوشتار
 . برگرددنيازي به اشاره به ديدگاه دوم نبوده و اشكالات اين تفسير مرتفع  به نحوي كه نمودهتقويت  را اول علامه

سير حركت خود و از غرب به اين معنا نيست كه خورشيد از م »رد شمس«اساس فرض مطرح شده در اين مقال، 
به شرق برگشته باشد چرا كه اساساً خورشيد حركتي به دور زمين ندارد و اين زمين است كه حركت انتقالي دارد 

 چرخد، بلكه معناي آن اين است كه سليمان (ع)، خود، با اسباب و ابزاري كه در دست و به دور خورشيد مي
هنوز خورشيد در آن نواحي غروب نكرده بود) حركت (سريع)  جا شده و به سمت مغرب (كههداشته است جاب

نه اينكه خورشيد در  ،چرخد اين زمين است كه به دور خورشيد مي نموده و به آن نواحي انتقال يافته است. اصولاً
ز جايي و انتقال اهشود كه آيا سليمان (ع)، قادر به جاب حال حركت بر محور زمين باشد. حال اين سؤال مطرح مي

اي از زمين كه هنوز خورشيد در آنجا غروب نكرده  المقدس در فلسطين كنوني) به ناحيه محل سكونت خود (بيت
 و حركت مستلزم سرعت بسيار زياد نيز هست، بوده است يا خير؟  نقل مكان(مانند مصر و درياي مديترانه) و اين 

بر اين امر (انتقال سريع به  ويو توانايي  اتانجايي سليمان (ع) و امكهدر بررسي ادعاي امكان انتقال و جاب
سمت مغرب)، بر طبق آيات همين سوره (ص) و ساير آيات و سور مرتبط با حيات سليمان (ع) (مانند سوره 

جايي و انتقال هاسباب جاب اثبات كرد كه آن حضرت امكان نقل مكان به سمت غرب را داشته است؛توان  سبأ)، مي
  تند از:عبارت هس سليمان (ع)

، عفريتي از جن، ابراز داشت كه حاضر سازدهنگامي كه سليمان (ع) اراده فرمود كه تخت ملكه سبأ را  -1
قبل از اينكه آن حضرت از جايگاه خويش برخيزد قادر است كه تخت را از يمن (بر طبق روايات) آورده و نزد 

جايي و نقل مكان بوده است، هيمان (ع)، جهت جاب). لذا يكي از اسبابي كه در اختيار سل39 :وي حاضرسازد (نمل
 تواند باشد.  اي از اين جنس مي استفاده از عفريت جن و نيز اجنّه

(ع) ابراز داشت كه  پس از پيشنهاد آن عفريت، فردي كه در آن مجلس حضور داشت، خطاب به سليمان -2
) العاده با سرعتي فوق() و سپس 40 :نملهم زدن نزد وي حاضر سازد ( رقادر است تخت را تنها در يك چشم ب

هم زدن نزد آن حضرت حاضر نمود. حاصل اينكه ر يك چشم ب عد مكاني، تنها درتخت ملكه سبأ را با آن ب
جايي تخت ملكه سبأ دشوارتر نبوده) هجايي خود نيز (كه بالطبع از جابهحضرت سليمان (ع) براي انتقال و جاب
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اين فرد مذكور (كه در روايات آن شخص آصف بن برخيا معرفي شده است) استفاده توانسته است كه از وجود  مي
(ع) نبوده است و به عنوان نمونه،  صرفاً مختص به وصي سليمان» بودن علمي از كتاب صاحب«؛ البته نمايد

 توان مياند، و  را ناظر بر امام علي (ع) دانسته» صاحب علم كتاب«، »رعد«سورة  43آية مفسران، در تفسير 
(كه در قرآن در مورد آصف برخيا و در روايات نيز در مورد امام علي (ع) مطرح شده » داشتن علمي از كتاب«

دانست كه در  ،جايي در مكان كه در مورد اين اولياء صورت پذيرفته استهمشترك حركت و جابنقطة است) 
 اشاره شده است.  به آن» نمل«و » رعد«سورة آيات قرآن در 

، روايات متعددي در »بينَكم و من عنده علم الكتاب قُل كَفي بِاالله شهيدا بيني و«فرمايد:  بيين اين آيه كه ميدر ت
من عنده علم «)، وجود دارد كه 402/ 1تا:  )؛ و اهل سنت (حاكم حسكاني، بي109تا:  منابع شيعي (حلي، بي

قَالَ «فرمايد:  نمل نيز كه ميسورة  40آية وركه در مورد طرا به امام علي (ع) تفسير نموده است همان» الكتاب
ُطَرفك إِليك رتدتاب أنا آتيك بِه قَبلَ أن ين الْكلم منده عرا دارا » علمي از كتاب«كه  ، كسي، مفسران»الّذي ع

 ).4/91تا:  (حراني، بي اند. دانسته» آصف بن برخيا«بود 
). خداوند 12 :(سبأ »هرهر و رواحها شَدوها شَو لسليمان الريّح غُ«كه:  (ع) آمده در قرآن در مورد سليمان -3

اندك، به اندازه مسافتي كه در مدت  يكه در زمان نمود و باد مذكور اين امكان را دارا بود ويسخر متعال، باد را م
به اذن الهي، تحت امر  (ريح)، با اوصاف مذكور كه جريان و حركت داشته باشد؛ لذا باد، يك ماه بايد طي شود

جايي و نقل هجابزمينة  برداري آن حضرت قرار گرفته و در تواند به سادگي مورد بهره مي ،(ع) بوده است سليمان
 مكان آن حضرت مورد استفاده قرار گيرد.

 اي بوده وجود كوه يا تپه فقط محل سكونت سليمان (ع) مثلاًناحية اگر چنانچه عامل حجابِ خورشيد در  -4
توان با  الذكر و تنها با استفاده از همان اسبان تيزرو (الصافنات الجياد) مي است در اين فرض بدون نياز به موارد فوق

 حجابموجبات برداشتن جايي به سمت غرب و گذر از آن كوه (يا تپه)، خورشيد را مشاهده و هحركت و جاب
  خورشيد را فراهم نمود.

(با استفاده از اسباب  سهولتسليمان (ع) به  براي ل اطمينان از اينكهبا توجه به موارد مذكور و حصو
توان ادعا نمود كه حركت و انتقال از مشرق زمين  جايي خود را انجام دهد ميهجاب فعل مقدور بوده كهالذكر)  فوق

كه ابزار است كه در دوران كنوني نيز  فعليبه سمت مغرب و برداشتن حجاب و نيز بازگردانده شدن خورشيد، 
پذير است؛  است براي هر كسي (در صورت وجود ابزار) امكان يافته العاده فوق ، پيشرفتسريع جايي و حركتهجاب

گريز نمود؛  توان با حركت سريع از مشرق به مغرب، به راحتي از غروب آفتاب (حجاب) عملاً به اين نحو كه مي
تواند در صورت داشتن ابزار مناسب و سريع  ه باشد ميمثلا كسي كه كه نماز عصر او در كشور ايران قضاء شد

(مانند هواپيما) به سمت كشورهاي غربي ايران حركت نموده و در آن كشورها كه در غرب ايران هستند و 
 صورت اداء (و نه قضاء) به جا آورد. ه خورشيد هنوز غروب نكرده است نماز را ب
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توان در صورت مهيا بودن ابزار  به دور خورشيد حتي مي چرخش زميننحوة با توجه به كروي بودن زمين و 
جا شد كه تمام وقت خود را در ه(مانند هواپيما و كشتي تند رو) به نحوي در كره زمين از جهت شرق به غرب جاب

در مورد گذراندن تمام وقت خود در شب نيز صادق است). مردم آن عصر از  ادعاين اروشنايي روز گذراند (
در (ع) با  گردش آن به دور خورشيد اطلاع درست (و علمي) نداشتند، اما سليماننحوة زمين و  كروي بودن

مجاور، انتقال يافته  هاي غربيِ به راحتي براي وي ميسر بود كه به سرزمين، جايي سريعهاسباب جاباختيار داشتن 
 د. ه جا آوراء) بو نماز را در حضور خورشيد (و به صورت اد نمودهو مجددا خورشيد را رؤيت 

جايي كه در اختيار سليمان (ع) بوده است بيان نموده هاسباب جابدربارة (ع)  حويزي، روايتي از امام صادق
فكانَ يصلّي الغَداة بِالشّام، و الظّهرَ بِفارس، و كانَ يأمرُ الشّياطينَ أن يحملوا الحجارةَ من فارس و يبيعونَها « كه:

براي كه  ). در اين روايت (با فرض صحت سند) به اين موضوع اشاره شده4/455: 1415(حويزي، » بِالشّامِ ...
شام منطقة در شرايطي كه اگر صبح يك روز در كه (با استفاده از اسباب خاص خويش)  ر بودهمقدو(ع)  سليمان

 جايي براي سليمانهولت جاببه راحتي ظهرِ همان روز به منطقه فارس (ايران) منتقل گردد. سه حضور داشته است
نمايد اين است كه در  اي كه توجه به آن ضروري مي اما نكته، (ع) موضوعي است كه از قرآن نيز قابل استنباط است

نمايد  نخستين چيزي كه جلب توجه مياشاره شده است، (ع)  مورد سليمان بهمختلف آيات قرآني كه هاي  جايگاه
فريقين، مفسران متقدم و متأخر  و داده شده استاست كه در اختيار وي قرار » جاييهجاب اسباب حركت و«همين 
 اند. كردهاشاره  هاي طولاني در مسافتسليمان (ع)  جاييهين توانايي و امكان جاببه ا متفقاً

ن كليدي است كه در تفسير اين آيه، از آن غفلت شده است كه البته مفسرانكتة ، »جاييهتوانايي و امكان جاب«
حركت و گردش خورشيد و زمين، فاقد دانش دقيق در اين زمينه نحوة ادوار گذشته با توجه به اينكه در مورد 

اند و لذا  كننده براي ارائه نداشتهسخني اقناع ،تواند بازگردانده شود اينكه خورشيد چگونه مينحوة بالطبع در  ،بودند
ها (صافنات) مربوط دانستند كه اين تفسير نيز خود، با  ببرخي براي نيل به تفسير صحيح آيه، ضمير را به اس

هاي علميِ روز و براي  اشكالاتي (كه اشاره گرديد) مواجه گشت؛ برخي مفسران متأخر و معاصر نيز با توجه يافته
از لحاظ علمي و منطقي امكان دارد و اينكه اين بازگشت به  گريز از اين اشكال كه آيا بازگشتن خورشيد اصولاً

چه صورتي بوده است و سؤالاتي از اين قبيل، ناگزير شده كه از اساس، مسئله بازگردانده شدن خورشيد را 
تفسيري ناصحيح از سوي قدما قلمداد كرده و احياناً با ضعيف شمردن روايات متعدد از لحاظ سندي، تمام تفاسير 

آن  ةنمونها) است مردود اعلام كنند كه  سبو رواياتي را كه ناظر بر برگردانده شدن خورشيد (نه برگرداندن ا
 تفاسيري است كه در تفسير نمونه مطرح شده است.

 افراد بشرهمة در عصر حاضر نيز در صورت مهيا بودن امكانات و ابزار مناسب، بازگشت خورشيد براي 
زمين حركت نمود و  ةركافي است براي نيل به اين مقصود از مشرق، به سمت مغرب ك معنا كه بدينپذير بوده  امكان

جايي هجايي است (بايد ابزار جابهتنها محدوديت در انجام اين امر، وجود يا عدم وجود امكانات براي اين جاب
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(ع) در  توان ادعا نمود كه سليمان سريع افراد باشد). با توجه به مطالب پيش گفته مي ييجا هقادر به حمل و جاب
جايي از شرق به غرب را دارا بوده (عفريت جنّ، صاحب علمي از كتاب، باد) و هآن زمان ابزار مورد نياز براي جاب

ساية كه انسان امروزي تنها در  را جايي و انتقال سريع، سليمان (ع)، فعليهمهيا بودن وسايل جاب هلذا با توجه ب
 .ن زمان انجام داده استآدر  ،هاي علم و تكنولوژي قادر به انجام آن است پيشرفت

(ع) از شرق به غرب صرفاً به جمله  جايي سليمانهچرا قرآن كريم در رابطه با حركت و جاب پرسش كهين ا
»روها عليدر تفسير آيات جستجو نمود؛ به اين » هرمنوتيك«توان در رابطه با موضوع  مي بسنده كرده است را» د

هاي علمي عموم مردم  ها و يافته كه دانسته داشت اي معنا كه در بررسي مفهوم دقيق آيه بايد به اين نكته توجه ويژه
اشتباه) بوده است اما در عصر  اندك (و غالباً، حركت اجرام فضايينحوة آن دوران، خصوصاً در مورد ستارگان و 

شود كه  هاي جديدي از نحوه حركت خورشيد و زمين دانسته مي هاي علمي بشر، يافته حاضر، به موازات پيشرفت
 365٫256و طي يك مدار كامل در هر  ميليون كيلومتر است 149٫60 خورشيد و زمين بين توسطمفاصله  مثلاً

است. اطلاعات علمي در مورد   ميليون كيلومتر حركت كرده 940زمين ، كه براي پيمودن آن؛ دهد روز رخ مي
زمين «ناصحيحِ نظرية  محدود و اساساً بر مبناياعصار، نحوه حركت اجرام فضايي (مانند خورشيد و زمين) در آن 

 بوده است. » مركزي
در اسكندريه  ) از اخترشناسان يونان باستان (كه احتمالاً.م168( »بطلَميوس«زمين مركزيِ نظرية اساس  بر
قرار دارد و اجرام آسماني ديگر به دور آن  جهان)، زمين، در مركز 1380(اي.ام. دياكوف، زيسته)  مي مصر
 ةنام دارد، زمين، ثابت است و ماه و خورشيد و پنج سيار» زمين مركزي«نظرية ظريه، كه گردند. بر اساس اين ن مي

گردند.  ن ميزمي دور به اي دايره مدارهايي زحل، در و عطارد، زهره، مريخ، مشتري روزگار، يعني آن شده شناخته
 )1367ميلادي مطرح بوده است. (گرمان،  16اين نظريه تا حدود قرن 

و در كتابي به نام  حركات را در آسمان توصيف كرده ةكليركزيِ مطرح شده توسط بطلميوس، زمين منظرية  
زمين در مركز عالم است و در  -1 :است كه بخشي از آن توصيفات بدين شرح است شدهخلاصه » المجسطي«

روز در هر شبانه اند گنبد مستدير آسمان با ستارگاني كه بر آن چسبيده -2كوچكي است. نقطة برابر گنبد آسمان 
چرخد. خورشيد، ماه و سيارات حركاتي مضاف بر اين نيز انجام  يك دور از مشرق به مغرب به دور زمين مي

 كند.  دوري به دور زمين را طي مي خورشيد در هر سال مضافاً -3دهند.  مي
  گير و مورد قبول بوده هاعتقاد به مركزيت داشتن زمين تا قرن شانزدهم ميلادي هم، بر مبناي نظريات بطلميوس

از اساس مردود، و نظريه  علميشيوة زمين مركزي بطلميوس، به نظرية هاي علمي،  است. به موازات پيشرفت
را به صورت علمي بيان  »خورشيد مركزي«نظرية )، .م1543جايگزين آن شد. كوپرنيك (» خورشيد مركزي«

شمسي است و ساير  ةمنظوماست كه در مركز  خورشيد كه اينقرار ندارد، بل زمين در مركز كائنات كه در آن نمود
مركزي،  اساس نظريه خورشيد ). بر7: ج1986روزن،  ر.ك.به دور آن در حال گردشند. ( سيارات از جمله زمين
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يوهانس «گردند. در قرن بعد،  مي خورشيدي ةسامانمركز  زمين و ساير سيارات به دور خورشيد، نسبتاً ثابت در
مشاهدات تجربي براي اين نظريه با استفاده از تلسكوپ ارائه » گاليله« اين نظريه را تشريح كرد و همچنين »كپلر

 ). 296-293: 2004داد. (لوسيو روزو، 
ها تحقيق  قرن سير تطور علمي در مورد چگونگي حركت افلاك و خصوصاً زمين و خورشيد در طي

در  معلومات علمي مردم شود رسيده است؛ لذا چنانچه بيان گرديد قطعاً دانشمندان به نتايجي كه امروزه ارائه مي
چرخش و حركت زمين و نحوة مورد  (ص) در نزول قرآن و حيات پيامبر ر عصرسليمان (ع) و نيز د دوران

قرن پس از وفات پيامبر (ص) نيز وضعيت به همين منوال خورشيد بسيار محدود (و اشتباه) بوده و حتي حدود ده 
زمين  نادرستنيز بر اساس نظريه ـ پس از پيامبر (ص)ـ و شناسي در دوران اسلامي   بوده است، زيرا ستاره

ظهور  بغداد در هجري سوم قرن دومدر نيمه  كه شناسان مسلمان نخستين ستارهو مركزي بطلميوس پايه نهاده شد 
دانستند كه خورشيد به دور ) نيز بالطبع بر طبق نظريه بطليموس، زمين را مركز جهان مي2016نلينو،  ر.ك.يافتند. (
 . چرخد آن مي

تناسب محمد (ص) در قرآن كريم (با توجه به مسئله هرمنوتيك) به نيز  (ع) و پيامبران الهي مانند سليمان 
عقلي و علمي متناسب با زمان خويش و به ميزان سطح فكري متناسب با آن دوره، با مردم عصر  مقتضيات

» إنا معاشرَ الأنبياء اُمرنا أن نُكلّم النّاس علي قَدر عقولهم«فرمايد:  پيامبر (ص) مي. فرمودند خويش تكلم مي
» هدايت بشر«اساساً به منظور ، كه پيامبران الهيز غفلت ورزيد ني)؛ البته نبايد از اين نكته 23/ 1: 1407(كليني، 

خود عمل نموده و (هر  »هدايتي«وظايف  محدوده)، لذا آنان در و اثبات آن علمي اكتشافاتاند (نه  مبعوث شده
ر لاي كلام آنان مطالبي علمي نيز قابل استنباط است) هرگز طرح و اثبات مباحث علمي را بهاز لاب چند بعضاً

و اند؛ لذا در مواردي از اين قبيل نيز سليمان (ع) و پيامبر اكرم (ص)، بدون تفصيل  هدايتي مقدم نداشته ةجنب
به علت عدم ضرورت  اكتفا نموده و») وها عليدر«كلام محدود و مختصر (جمله  ميزان ، به همينتوضيح مبسوط

و توضيحات تفصيلي در  »رد شمس«نحوة نگي و جهت عدم خروج از غرض اوليه خود (هدايت)، از بيان چگو و
 اند.  مورد آن، به همين مقدار اندك بسنده نموده

 گيري نتيجه
» خورشيد«را مربوط به بازگشت » ردوها علي«از دو گروه اصلي مفسران، يعني مفسراني كه ضمير در آيه 

در مواجهه با اشكالات وارده بر  هيچ كدامنند، دا مي» ها اسب«دانسته و آنان كه، آن را مربوط به بازگردانده شدن 
در تفسير اين آيه بايد به اين نكته توجه داشت كه مردم . اند كننده ارائه نكردهتفاسير خود، پاسخي قاطع و اقناع

گردش نحوة جامع و صحيح از كروي بودن زمين و  يمعاصر نزول قرآن و بالطبع معاصر با سليمان (ع)، اطلاعات
چرخد (و نه  خورشيد و اينكه اساساً خورشيد حركتي به دور زمين ندارد و زمين گرد خورشيد ميزمين حول 
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 نيز عقلي مردم آن عصر و مقتضياتمتناسب با شرايط و ، اند و از طرفي پيامبران هر عصر نيز بالعكس)، نداشته
حضرت سليمان  داستانا قرآن كريم در اند، لذ ميزان توانايي و تسلط آنها در درك و فهم مطالب با آنان تكلم نموده

(ع)، به همين كلام مختصر (روها علياكتفاء نموده استد (. 
-، ضـروري و اجتنـاب  عصر نـزول مردمان شرايط محيطي و اجتماعي  مداقّه بردر بررسي علمي آيات قرآني، 

 در اين آيه، غالبـاً (و  ، زيراستقابل تأمل ااين نكته در مورد مفسران اسلامي نيز  ؛(مبحث هرمنوتيك)ناپذير است 
كـه خورشـيد، حركـت     فهـم پيشزمين مركزي بطلميوس و با اين نظرية بر اساس پيش فرضِ ناصواب )، به اشتباه

در اين آيـه بـه معنـاي    » رد شمس«اند. اگر  نگريسته مي» مسئله رد شمس«چرخد به  انتقالي دارد و دور زمين مي
جـا و بـه   ه(ع) از سمت مشرق به سمت مغرب معنا شود (نه اينكه خورشيد جاب جايي و حركت سريع سليمانهجاب

جايي) در صورت وجود ابـزار  هشود كه بازگردانده شدن خورشيد (در معناي جاب عقب بازگشته باشد)، مشاهده مي
برخي از تفسير دقيق و صحيح ، در رهگذر زمان. پذير است ساده و امكان ، فعليمناسب، خصوصاً در دوران كنوني

شـود   ميتر،  سادهمنكشف و با عنايت به علوم اكتشافي جديد، ، نمود آيات كه در قرون و اعصار گذشته مشكل مي
 باشد. نيز تواند بيانگر بعدي از ابعاد اعجاز علمي قرآن خود مي كه
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